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مردى از شهر هرگز 
و از تبار هيچ... 

ــال هاى خوش جوانى و در  در س
ــعرخوانى لذت  ــعر و ش آن ايام كه ش
ــت در  و معناى خاص خودش را داش
ــتاد عزيزمان دكتر  ساعاتى كه با اس
مظاهر مصفا در دانشكده ادبيات درس 
ــتيم دقيقا به خاطر دارم كه اكثر  داش
ــاگردان كلاس به خصوص صاحب  ش
ــت زمان را  ــم هيچ وقت گذش اين قل
ــتاد با  ــس نمى كرديم چرا كه اس ح
كلامى شيرين و رويى گشاده به غير 
ــى) كه در كلاس قرار  از (عنوان درس
ــه وقت چندانى  بود تدريس كنند ك
ــيه عنوان  ــت در حاش ــم نمى گرف ه
ــان مطالب بكر و زيبا در  دروس آنچن
حوزه شعر و ادب براى شاگردان خود 
ــتيم  ــان مى كرد كه همه آرزو داش بي
ــاعات هيچ وقت به پايان نرسد  اين س
ــان از حافظه قوى و  ــتاد همچن و اس
ــعر و قطعه هاى ادبى و  ــار خود ش پرب
مثال هاى تاريخى را برايمان بازگو كند.

ــه شيك پوش  ــتادى هميش او اس
ــورد بود و برعكس اغلب  و خوش برخ
استادان آن زمان با همه دانشجويانش 
ــت و رفيق و همدل بود و حتى  دوس
ــى خصوصى آنها اگر  گاهى در زندگ
ــجويانش  ــكلى بود به يارى دانش مش
مى شتافت و آن را حل مى كرد خلاصه 
اينكه او مردى از تبار همه و هيچ بود 
ــاى خوب  ــن جهت روزه ــه همي و ب
ــاگرديش هيچ وقت از ذهن و جان  ش
من و همه شاگردانش بيرون نخواهد 
رفت درود بر او و بر چنين استادانى كه 
ــادر مردان روزگارند. بارى بگذريم  از ن

مظاهر مصفا كيست؟    
ــگاه،  ــتاد دانش «مظاهر مصفا» اس
ــاعر و به دور از هر عنوان  مصحح، ش
ــه مردان مرد  ــى مردى از جرگ و لقب
است كه در سال 1311 در خانواده اى 
ــت از اهالى  ــى و فرهنگ دوس فرهنگ

تفرش به دنيا آمد.
ــد 40روزه خود  ــواده او، فرزن خان
ــن رو وى دوران  ــم بردند؛ از اي را به ق
ــه  ــلات اوليه خود را در مدرس تحصي
ــرد و تا  ــپرى ك حكيم نظامى قم س
ــم طبيعى در آنجا ماند.  ــال شش س
ــه هنر به ويژه  ــان اوان جوانى ب از هم
نقاشى علاقه اى وافر داشت اما به جاى 
ــاى زيبا راه  ــكده هنره رفتن به دانش
پرپيچ و خم شعر و ادبيات را انتخاب 
ــته  ــرد و تحصيلات خود را در رش ك
ــى تا اخذ مدرك  زبان و ادبيات فارس
ــران ادامه داد.  ــگاه ته دكترا، در دانش
همزمان با ادامه تحصيل به استخدام 
ــد و مدتى نيز  آموزش وپرورش درآم
رياست فرهنگ قم را بر عهده داشت. 
ــه  در ادامه، چندى نيز رييس مدرس

عالى قضايى اين شهر شد. 
رياست انتشارات و مديريت مجله 
ــيارى دانشگاه  آموزش وپرورش، دانش
ــهر،  ــس از انتقال به اين ش ــيراز پ ش
ــگاه  ــت دبيرخانه مركزى دانش رياس
شيراز، مديريت انتشارات نگاه شيراز، 
سمت هاى او پيش از آمدن به دانشگاه 

تهران بود.
او پس از بازگشت به تهران، براى 
ــتاد تمام وقت  ــه صورت اس مدتى ب
ــى  ــته ادبيات فارس و مديرگروه رش
ــغول به كار شد  دانشگاه تهران مش
ــى  ــا در آبان ماه 1384 با ناسپاس ام
ــده  ــته اعلام ش ــوولان بازنشس مس
ــگاه  ــرى  آزرده اين دانش ــا خاط و ب

را ترك كرد. 
ادامه در صفحه 10

نگاه 2

مظاهر مصفا
افتخارى براى ايران و «اميركبير»

ــال پيش برمى گردد، سال  ــنايى من با «مظاهر مصفا» به 60س آش
ــهيلى» هستم. اين دو  ــنايى اى كه آن را مديون «مهدى س 1333؛ آش
ــت ديگرشان به نام «حسن سادات ناصرى» باهم جلسات  به همراه دوس
مختلف ادبى داشتند و آنقدر در مورد ادبيات بحث مى كردند كه كارشان 

به جدل هم كشيده مى شد. 
 پدر «مصفا» اهل تفرش بود و بسيار بلندنظر و ميهمان دوست؛ چند 
ــان- دعوت  وقت يك بار من را همراه با خانواده به قم -محل زندگى ش
مى كرد. مرد مهربان و خوش اخلاقى بود؛ من محبت ايشان را هيچ وقت 

فراموش نمى كنم. 
 «مصفا» هميشه مهربان و عاشق بود. وقتى كه با او آشنا شدم، هنوز 
ــنايى مان ازدواج كرد، ازدواجى كه پس از  ــرده بود؛ بعد از آش ازدواج نك
مدتى به جدايى كشيده شد. چندى بعد با «اميربانو فيروزكوهى» ازدواج 

كرد و صاحب چند فرزند شد. 
 سال هاى 1330 تا 1356 اوج فعاليت من در «اميركبير» بود؛ زمانى 
ــم گرفتم كه تذكره  ــاعران را چاپ مى كردم، تصمي ــه كتاب هاى ش ك
ــت  اعلام  ــا» «رضاقلى خان هدايت» را با ويرايش و فهرس «مجمع الفصح
تصحيح و منتشر كنم، كتابى كه به پاورقى هاى زيادى نياز داشت، براى 
ــواس به خرج مى داد و  ــيار وس اين كار «مظاهر» را انتخاب كردم؛ او بس
ــه سالى طول كشيد كه جلد اولش منتشر شد؛ اين  بادقت بود. دو، س
كتاب شش جلد بود و پنج هزار صفحه داشت كه 12سال چاپش به طول 
انجاميد. در مدت 30سال فعاليت انتشارات اميركبير با حروف دستى، 
ــاب كنيد كه براى شش جلد چه زحماتى  كتاب چاپ مى كرديم؛ حس
كشيده مى شد. (در دوره اى كه «اميركبير» را از من گرفتند، اين كتاب 

دوباره چاپ شد؛ شنيدم تمام نسخه هايش را خمير كردند.) 
 «مصفا» يك سرى نوآورى هايى هم داشت كه مخصوص خودش بود؛ 
مثلا در كلمات پارسى به جاى به كاربردن «ص» و «ث» از «س» استفاده 
مى كرد؛ يا به جاى «ظ»، «ض» و «ذ» حرف «ز» را به كار مى برُد؛ يعنى سعى 

مى كرد كه فقط از حروف و كلمه هاى فارسى استفاده كند. 
ــح كرد؛  ــر» تصحي ــراى «اميركبي ــيارى را ب ــاى بس  او مجموعه ه
مجموعه هايى مثل «ديوان نظيرى نيشابورى» و «كليات سنايى غزنوى». 
همكارى با «مصفا» افتخارى براى من و «اميركبير» بود. علاوه بر دنياى 
كار و نشر، در زندگى و رفاقت هم حرف اول را براى من داشت، او بسيار 

مهربان است. 
 زمانى كه «مصفا» مى خواست در دانشكده ادبيات از رساله خود دفاع 
ــان ايراداتى به  كند، آن را بايد «بديع الزمان فروزانفر» تاييد مى كرد؛ ايش

رساله گرفت، «مصفا» هم قطعه اى در ذم «فروزانفر» سرود: 
لوچكى ديدم در حوالى طبس

زشت و كودن و بدمنظرا
ــد، تا بالاخره بعد از  ــس از آن، گرفتارى ها و اختلاف ها بيش تر ش پ
چند سال آشتى اتفاق افتاد و «فروزانفر» دانش نامه «مصفا» را تاييد كرد. 

 «مصفا» در رثاى «محمد معين» هم قطعه اى سروده بود: 
گويند به سوگ تو همه عارف و عامى

پخته ز سر پختگى و خام به خامى
عارف ز غم تو، كه تويى پخته عرفان

عامى ز غم خامى و خام از غم عامى
گريان شد از قصه تو ديده سعدى

بر سر زند از غصه تو دست نظامى
خاقانى طرفه سخن از درد تو گويد

خون مى  رود از رنج تو از ديده جامى
 «مصفا» از نجيب ترين و اصيل ترين چهره هاى ادبى كشور است؛ از 
ــگزارم، كه بدون كمك هايش «در جست وجوى صبح» من هم  او سپاس

چاپ نمى شد.

ماندگاران . علم

پنجشنبه    31 مرداد 1392    سال دهم    شماره 1813   7

صفحه 8 چشم اميد پزشكان به عملكرد دولت اعتدال

صفحه 9 خوب و بدهاى دنياى پزشكى در گفت وگو با «ناصر سيم فروش»

صفحه 10 مال اين دنيا نيستيم...

جلوى خانه اش كه بايسـتى، مى توانى حدس بزنى در خانه اى كه هنـوز «اصالت» دارد و 
مثل سـاير خانه هاى محل، «آپارتمان» نشـده اسـت، حتما يك خبرى است! همين كه 
«آپارتمان نشـين ها» از تو يادى نمى كنند و تو ترجيـح مى دهى به جاى تدريس در مثلا 
دانشگاهشان، گوشه اى بنشينى و كتاب بخوانى، يعنى تو كارت را درست انجام داده اى... 
مهم نيسـت سبك كارت چيست؛ «كلاسـيك» يا «نو»؛ مهم اين است كه كار تو اصالت 
دارد و به دل مى نشـيند. اصلا يك چيز ديگر، مگر مى توان شـعر «هيچ» تو را خواند و 
عاشقت نشد؟ آيا همين يك شعر كافى نيست براى ماندگارى ابدى تو در ذهن مردمان 
فراموش كارت؟ نمى دانم، تنها مى دانم كه اين القاب نيست كه به تو هويت مى دهد، اين تو 
هستى كه به شعر فارسى، به قصيده و غزل، هويت مى دهى. بمان برايمان.  همه اينها را 
گفتم تا به نام بلند مظاهر مصفا برسم. اديب، شاعر، مصحح و استاد تمام دانشگاه. مردى 
كه نسـبش به تفرش و اراك برمى گردد، در قم بزرگ شـده اسـت و در تهران تحصيل، 
تدريس و زندگى كرده است. سلوك پدر، در او نيز نفوذ داشت و او و همسر گرانمايه اش 
دكتر امير بانو كريمى در تمام سال هاى زندگى، با مرام و مسلكى درويشى، زندگى كردند 
و زندگى هم مى كنند. اهميت مظاهر مصفا در حفظ و ادامه دادن راه شاعران كلاسيك 
زبان فارسـى، او را به نوعى به يكى از ميراث داران آن شعرا تبديل كرده است و اهميت 
او و اشـعارش و از همه مهم تر «راهش»، از همين رهگذر اسـت كه مهم و غيرقابل انكار 
به نظر مى رسـد. مجموعه اشـعار پاسداران سخن، توفان خشـم، ده فرياد، سپيدنامه، 
سى پاره، سى سـخن و تصحيحات او بر ديوان ابوتراب فرقتى كاشانى، مجمع الفصحاء، 
نزارى قهستانى، سنايى، سـعدى، نظيرى نيشابورى و جوامع الحكايات عوفى از جمله 
آثار مهم اوسـت و معلوم نبود اگر مظاهر مصفا نبود، چه كسـى بايد مى آمد اين آثار را 
براى نسل ما و پدران ما و علاقه مندان به شعر كلاسيك فارسى منتشر مى كرد. مظاهر 
مصفا از جمله شاعران و اديبان اين سرزمين است كه با بسيارى از بزرگان ادب اين ملك 
از نزديك آشنايى داشته و حضور آنها را «درك» كرده است؛ شايد همين موقعيت ويژه 
هم هست كه او را نسبت به امروز نااميد مى كند؛ امروزى كه ديگر فروزانفرهايش تكرار 
نشدند و همايى هايى ديگر سر بر نياوردند؛ ادبيات به حاشيه رفت و از سكه افتاد و فلان 
رشته و بهمان گرايش ارج وقرب يافتند. او اما در تمام طول سال هاى تدريس و حضورش 
در متن ادبيات ايران، تمام تلاشش را كرد تا اين رشته اعتبار و جايگاه گذشته اش را از 
دست ندهد اما چه مى شد كرد كه نيروهاى ديگر بيش از او قدرت داشتند و از او و تنى 
چند مثل او، ديگر كارى ساخته نبود؛ اينگونه بود كه ادبيات انتخاب آخر بچه هايى شد 
كه مى خواستند در رشته هاى علوم انسانى ادامه تحصيل دهند. به روى خودش نمى آورد 
اما همه اين مسايل براى او درد است، نمى تواند، بپذيرد كه چه بر سر ادبيات آورده اند و 
كشورى كه تنها افتخار گذشته اش، ادبيات و شعر فاخرش است، چرا بايد به يك چنين 
روزى بيفتـد. درد دارد آقـاى مصفا مى دانم، اما تو به روى خودت نياور كه همين بودنت 

برايمان مغتنم است... 

جناب آقـاى مصفا! سـال هاى كودكى و نوجوانـى هر فردى، تاثيرى  بسـزا در  �
شـكل گيرى شخصيت هر فرد و راه و رسم هايش در زندگى دارد؛ تاثير پدرى عارف 
مسلك و اهل فرهنگ بر مسـيرى كه جنابعالى در زندگى پيموديد تا چه حد بوده 
است؟ در واقع پرسش اين است كه اگر در خانواده ديگرى بزرگ مى شديد، آيا راهى 

متفاوت با آنچه را كه تا امروز پيموده ايد، مى پيموديد؟ 
مى توانم با قاطعيت به اين سوال شما پاسخ مثبت دهم زيرا بر اين باورم كه تربيت 
پدر، تا حد زيادى در شكل گيرى شخصيت و راه و رسم من در زندگى موثر بوده است. 
پدرم صوفى صالح عليشاهى بود و بسيار اهل عرفان و سلوك بود؛ او تقريبا حافظ كل قرآن 
بود و از سويى مثنوى را هم فراوان مى خواند. بنابراين طبيعى است كه من هم به عنوان 

فرزند اين خانواده، تا حدى به فرهنگ و ادبيات از همان زمان گرايش داشته باشم. 
شغل پدر در زمان كودكى تان چه بود؟  �

پدر من در آن سال ها شغل دولتى داشت و مسوول اداره «سجل-احوال» قم بود؛ اين 
اداره از جمله اداره هايى بود كه مردم بسيار به آن مراجعه داشتند و از همين رو هم پدرم 
همواره مورد احترام و اعتماد مردم قم بود. او همچنين صوت بسيار خوشى هم داشت و 

شعرهاى درويشى هم مى سرود. 
به دوران تحصيلى تان برسيم. دبستان و دبيرستان را در چه شهرهايى گذرانديد  �

و چگونه شـد كه باوجود علاقه به نقاشـى، ادبيات را براى ادامه تحصيل در مقاطع 
عالى برگزيديد؟ 

من 40روزه بودم كه خانواده ام از استان مركزى، براى زندگى به قم مهاجرت كردند؛ از 
همين رو هم من دوران تحصيلات اوليه ام را در مدرسه حكيم نظامى قم سپرى كردم و تا 
كلاس ششم طبيعى در قم ماندم؛ پس از آن كلاس ششم ادبى را در دارالفنون اميركبير 
گذراندم و به مقطع انتخاب رشته براى دانشگاه رسيدم. من از دوران كودكى ام به نقاشى 
و خط علاقه داشتم و در حد آن سن وسال، هم نقاشى ام خوب بود و هم خطم، تا حدى 
كه از كلاس ششم ابتدايى، نقاشى معلم هايم را هم حتى مى كشيدم! به هر حال به مقطع 
انتخاب رشته كه رسيدم، بين ادبيات و نقاشى، نهايتا ادبيات را انتخاب كردم و به جاى 

تحصيل در دانشكده هنرهاى زيبا، به دانشسراى عالى رفتم زيرا به هر حال علاقه ام به 
ادبيات بيشتر از نقاشى بود، از كودكى در فضاى ادبيات و شعر رشد كرده بودم و طبيعى 

بود كه به آن گرايش بيشترى داشته باشم. 
از دوران تحصيـل تا مقطع دكترا بگوييد؟ اسـتادان و اينكه آن سـال ها فضاى  �

دانشگاه ها چگونه فضايى بود؟ 
ــگاه  ــى تا اخذ درجه دكترا در دانش ــته زبان و ادبيات فارس من تحصيلاتم را در رش
تهران ادامه دادم. در خلال سال هاى تحصيلم اين شانس و افتخار را داشتم كه در محضر 
استادان و اديبان بزرگى باشم، از استاد بديع الزمان فروزانفر و جلال الدين همايى گرفته تا 
دكترسادات ناصرى و... در كل مى توانم بگويم سال هاى تحصيل در دانشگاه تهران يكى 
از بهترين دوران زندگى من بود؛ سال هايى كه ديگر هيچ گاه براى من تكرار نشد. جالب 

است بدانيد در چندين دوره من شاگرد اول هم شدم. 
از قرار دوره دكتراى شما برخلاف معمول كه سه ساله است، حدود 10سال به طول  �

انجاميده است؛ علت آن هم مخالفت شخص استاد فروزانفر با فارغ التحصيلى شما 
بوده است؛ اگر موافقيد كمى اين موضوع را باز كنيد؟ ريشه اين مشكل چه بود؟ استاد 
فروزانفر به چه دلايلى تا اين حد با فارغ التحصيلى و دكترا گرفتن شما مشكل داشت؟ 
من از دبيرستان مصدقى بودم و اين مرام من در ظاهر خلاف مرامى بود كه فروزانفر 
داشت؛ يك بار كه سر كلاس بوديم، او از من خواست كه شعرى بخوانم من هم بى درنگ 
شعرى را كه در وصف مصدق گفته بودم براى او خواندم. او هم به شدت با من برخورد كرد 
و من را از كلاس بيرون كرد؛ البته اين تنها موردى نبود كه منجر به اختلاف فروزانفر با 
من بود، يادم مى آيد روزى من به او خرده گرفتم كه شما كه دايم از سبك شناسى «بهار» 
ايراد مى گيريد، خودتان سرفصلى را تهيه كنيد و كتاب او را درس ندهيد كه اين گفته 
من هم به شدت به او برخورد! فروزانفر در تمام 9سالى كه از من امتحان نمى گرفت، به من 
مى گفت دكترا دون شأن توست! به هرحال سال ها مى آمدند و مى رفتند بى آنكه من دكترا 
بگيرم تا اينكه بالاخره يك روزى به وساطت معدل شيرازى، فروزانفر از خير من گذشت 
و اجازه داد كه من مدركم را بگيرم. البته چند بيتى هم كه من براى استاد فروزانفر گفتم 

چندان در اين تصميمش بى تاثير نبود: 
آن خامه كه بنوشت هجاى تو شكستم/ و آن دست كه بد كرد به جاى تو شكستم/ 

آن شيشه كه در آن مى مغرورى من بود/ بردم به سر خويش و به پاى تو شكستم... 
به هر حال هر چه بود بالاخره دوره دكتراى من تمام شد و من پس از چندسال موفق 

شدم كه فارغ التحصيل شوم. 
موضوع تز دكترايتان چه بود؟  �

ــده در ايران»بود. البته اين را هم بگويم كه من  ــوع تز دكتراى من «تحول قصي موض
در اين 9سال كذايى، مدتى معلمى هم كردم و تجارب بسيارى را در اين دوره معلمى ام 

كسب كردم. 
جنابعالى يكى از نامدار ترين قصيده سرايان ايران هستيد كه بعد از ملك الشعراى  �

بهار، در اين سبك شعر مى گوييد؛ چه چيزى در قصيده هست كه شما را تا به اين حد 
مجذوب خود كرده است؟ 

به نظر من قصيده اصيل است، خيلى اصيل و من همين ويژگى اصالت آن را خيلى 
دوست دارم. اگر هم بخواهم دقيق تر بگويم بايد به اين نكته اشاره كنم كه جز قصيده، 
هيچ سبك و شكلى براى بيان شعرهاى بلند و مضامين طولانى مناسب نيست البته به 

جز مثنوى و من هم از همين روست كه بسيار به آن علاقه مندم. 

در سـال هايى كه شما دانشجوى دكترا بوديد، به نظرمى رسد كه ادبيات دنياى  �
ديگرى داشت: رشته اى مهم با استادان مطرحى بود و اتفاقا تاثير گذار هم بود. ولى به 
نظر مى رسد اين اهميت و تاثيرگذارى را رشته ادبيات امروز از دست داده است؛ فكر 

مى كنيد علت اين امر چيست؟ 
يادم مى آيد كه آن روزها بزرگ ترين استادان دانشگاه، استادان ادبيات بودند. همايى ها، 
فروزانفر ها، معين ها و صفا ها. اما امروز چه؟ استادان بزرگ به كنار ولى واقعيت اين است 
كه امروز اغلب استادان ادبيات را استادانى ضعيف تشكيل مى دهند كه به هيچ روى با 
استادان آن زمان قابل مقايسه نيستند. در طول سال هاى گذشته، توجه به ادبيات كم 
ــده است، معين ها و فروزانفرها ابدا تكرار و باز توليد نشدند و وضعيت اين شده است  ش

كه مى بينيد. 
در پيدايش اين وضعيت، شما علت اصلى را در چه مى دانيد؟  �

در سال هاى اخير وضعيت به گونه اى شده است كه از آنجايى كه ادبيات ديگر پلكان 
ــتر در انتخاب رشته هاى علمى و  ــت نيست، ترجيح دانشجوها و خانواده ها بيش معيش
ــگاه ها به ادبيات و بى اهميت شدن آن هم در  ــكى شده است. البته بى توجهى دانش پزش

به وجود آمدن اين وضعيت بى تاثير نيست. 
مى گويند اگر در جامعه اى دروغ زياد شود، اين امر نشان دهنده اين واقعيت است  �

كه دروغ در جامعه خريدار دارد و دروغ جواب مى گيرد؛ در بحث خودمان شـما آيا 
فكر نمى كنيد كه ديگر نمى توان به روزهاى خوش ادبيات بازگشت زيرا محيط ديگر 

طالب اين بازگشت نيست؟ 
ــر پرورنده فروزانفر ها و همايى ها  ــد! من به جد بر اين باورم كه محيط ديگ صددرص
ــر درگريبان كرده است؛ وقتى  ــت، مردم را س ــت؛ تقصير كسى هم نيست! معيش نيس
دانشگاهى ميليون ها تومان براى يك دكترا مى گيرد و دانشجوى فارغ التحصيل نيز اين 
مدرك را كنج خانه اش آويزان مى كند و تنها با آن پز مى دهد، ديگر چه انتظارى از روزگار 

مى توان داشت؟ آيا به اين مى گويند يك محيط علمى و نخبه پرور؟ 
در ميان نام بردن از استادان، به خانلرى اشاره اى نكرديد؟  �

خانلرى بى نظير بود؛ او هم شاعر خوبى بود هم استاد و مدرس فوق العاده اى. از طرف 
ديگر او بسيار به متون ادبيات مسلط بود و در كنار آن انسان صاحب ذوقى هم بود. 

جناب مصفا! آمارها را كه مطالعه مى كنيم، به اين يافته مى رسـيم كه ميانگين  �
مطالعه در ايران به حدود 10 تا 15دقيقه در روز رسـيده اسـت و خب جنابعالى هم 
اذعان مى كنيد كه اين عدد براى كشـورى كه روزگارى تيراژهاى بسـيار بالا را هم 
تجربه كرده است، اصلا قابل قبول و قابل پذيرش نيست؛ در بيان علل اين موضوع هم 
به مسايل مختلفى اشاره مى شود از دغدغه هاى اقتصادى گرفته تا بحران فرهنگى. 
شما به عنوان يك استاد پيشكسوت ادبيات كه سال ها با كتاب دم خور بوده ايد، علت 

اصلى مطالعه پايين ايرانيان را چه عاملى مى دانيد؟ 
 ببينيد من بى تعارف بگويم كه «معيشت»، مهم ترين عامل كتاب نخواندن مردم است؛ 
ــت كه عوامل ديگرى هم در اين موضوع دخيل هستند ولى عامل اصلى به  ــت اس درس
ــب و دغدغه هاى معيشتى است. امروز وضعيت به گونه اى است  باور من وضعيت نامناس
ــت خود را تامين كنند و وضعيت  كه حتى بچه هاى تحصيلكرده هم نمى توانند معيش
هزينه ها و درآمدها اصلا متناسب و يكسان نيست. به نظر من بايد فكرى به حال وضعيت 

اقتصادى كرد. 
خودتان در اين روزها بيشتر چه كتاب هايى را مطالعه مى كنيد؟  �

ــف مرتبط با اجتماع هم  ــاد مى خوانم، درباره موضوعات مختل ــا كتاب زي من اساس
مى خوانم و شايد باور نكنيد اما هنوز هم كتاب هاى قديمى در حوزه ادبيات را مى خوانم و 
از خواندن آنها لذت مى برم. برخى مجلات مثل بخارا را هم مى خوانم و در مجموع تلاش 
مى كنم در زمانه اى كه تلويزيون آدم ها را از مطالعه باز مى دارد، من تا جايى كه بتوانم، 

كتاب و مجله بخوانم. 
در طول زندگى حرفه اى خود، به غير از اسـتادى دانشگاه و تدريس ادبيات، در  �

مقاطع مختلف، مشاغل گوناگون و متفاوتى را نيز تجربه كرده ايد. مختصرى از اين 
موضوع برايمان بگوييد؟ اينكه چرا در تعداد زيادى از مشاغل كاركرده ايد؟ 

ــال كذايى تحصيل در مقطع دكترا،  ــن در مقاطع مختلف زندگى ام و در آن 9س م
مشاغل گوناگونى را تجربه كردم كه در ميان آنها مى توانم به دبيرى دبيرستان هاى تهران، 
ــت مدرسه عالى قضايى قم، رياست انتشارات  ــت اداره فرهنگ قم، رياس دبيرى و رياس
ــيارى دانشگاه شيراز، رياست دبيرخانه مركزى  و مديريت مجله آموزش وپرورش، دانش
دانشگاه شيراز، مديريت انتشارات نگاه شيراز و از همه مهم تر استادى تمام وقت ادبيات 
دانشگاه تهران و مدتى هم مدير گروه دانشكده ادبيات اشاره كنم. هر كدام از اين دوره هاى 
شغلى، براى من تجربه هاى مغتنمى را به همراه داشته كه شخصيت من از مجموع تمام 
اين تجارب است كه شكل گرفته است؛ البته در تمام زندگى ادبيات و استادى دانشگاه 

دغدغه اول و اصلى من بوده است و بقيه مسايل فرع بر آن بوده اند. 
چه سالى بازنشسته شديد؟  �

در آبان ماه 1384 بود كه به دلايلى كه شرحش در اينجا لازم نيست! بازنشسته اعلام 
شدم و از دانشگاه تهران رفتم، مدتى استاد تمام وقت دوره هاى دكتراى دانشگاه آزاد بودم 

و در سال هاى اخير هم تدريس را كنار گذاشته و زندگى مى كنم. 
از هم دوره اى هاى دوران تحصيل در دانشگاه تهران كسى را خاطرتان هست؟  �

ــت مى توانم به مهدى محقق،  ــه را نه ولى از ميان آنانى كه در خاطرم مانده اس هم
اميرحسين آريانپور و سعيدى سيرجانى اشاره كنم. 

گفت وگو با «مظاهر مصفا»  استاد ادبيات و قصيده سراى معاصر:

معيشت، مردم را  سردرگريبان كرده
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بخشى از شعر هيچ مظاهر مصفا

مردى ز شهر هرگزم از روزگار هيچ
جان از نتاج هرگز تن از تبار هيچ

از شهر بى كرانه هرگز رسيده ام
تا رخت خويش باز كنم در ديار هيچ

از كوره راه هرگز و هيچم مسافرى
در دست خون هرگز و در پاى خار هيچ

در دل اميد سرد و به سر آرزوى خام
در ديده اشك شايد و بر دوش بار هيچ

در كام حرف بوك و به لب قصّه مگر
بر جبهه نقش كاش و به چهره نگار هيچ

دنبال آب زندگى از چشمه سار مرگ
جوياى نخل مردمى از جويبار هيچ

دست از كنار شسته نشسته ميان موج
پا بر سر جهان زده سر در كنار هيچ

اصلى گسسته مانده تهى از اميد وصل
فرعى شكسته گشته پر از برگ و بار هيچ

خون ريخته ز ديده شب و روز و ماه و سال
در پاى شغل هرگز و در راه كار هيچ

ديوانه  خرد ور و فرزانه جهول
عقل آفرين دشت جنون هوشيار هيچ

 پژمان موسوى
Pejman.mousavi@gmail.com 
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